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اين»اهداف«و»پيشينه«،»هاپرسش«،»ي تحقيقمسأله«اين فصل به مباني كلي تحقيق در در

:پژوهش اشاره شده است

 له پژوهشأمس.1

و فرهنگياقتصادي، سياسي، بيان غيرصريح واقعيات تلخ طنز،  اصلي انتخاب دلايل. است اجتماعي

: از صريح در طنز عبارتندزبان غير

و بيان مستقيم نداردهاي تلخ جامعهت طرح واقعيتنده جرأنويس– . را با زبان

.ع جامعه پذيراي انتقاد به زبان مستقيم نيستاوضا-

.اما به هر حال هدف طنز اصلاح مفاسد جامعه است نه اصلاح معايب فرد

موفق معاصر است كه مشكلات سياسي، ندگان از جمله نويس)1364-1296(فريدون توللي

بااقتصادي،  و فرهنگي عصر خود را و گاه با شيوهاجتماعي در اسلوبي هنرمندانه و ابتكاري اي نو

و به ياري واژهقال و تركيبب طنز بيان نموده و كنايهها و بدين آورهاي خندهها  به نقد كشانده است

و خنده را وسيله بيدار،ترتيب در. است مردم ساختهيطنز نامه اين پايانمسائل مورد بررسي

د و تحليل وندن آماج طنز تولا شناسها،مايهرونتوصيف و فرا زباني لي  بررسي شگردهاي زباني

.ستاو

 نثرسبكبه كاروانو التفاصيل. جاي داردكاروانو التفاصيلدو كتاب عمده طنز توللي در

و بيشتر تح و همچنين كتب گلستان سعديت تأثيركهن نوشته شده است، و مقامات حميدي

. لغت قديمي است
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و نابسامانيكاين و با چه شگردي به طرح آنهاه توللي به چه معايب هايي در جامعه پي برده

 از جملهاند،و چه طبقاتي از اقشار جامعه هدف تير تيز انتقاد طنز وي قرار گرفتهپرداخته

ا . پرداخته شده استهانامه بدانين پايانموضوعاتي هستند كه در

 هاي پژوهش پرسش.2

و.1-2  موضوعات طنز توللي چيست؟ مسائل

 طنز توللي چه كساني هستند؟هايآماج.2-2

 در طنزش بهره جسته است؟ از چه شگردهاييتوللي.3-2

 فرضيات پژوهش.3

 خانوادگي، مشكلاتعمومي،يها گرفتارياجتماعي، مفاسدمردم، زندگي هايواقعيت.1-3

و تهي ودستي،فقر و هرج  موضوعات بازي، پارتيخواري،رشوه از قبيل اداري هايمرج مفاسد

.طنزهاي توللي هستند اساسي

ووسياسي،رجال نمايندگان، وزيران، درباريان،.2-3 ترين طبقات عمدهب،مناص صاحبان كلا

.آماج طنزهاي توللي هستند

درتو.3-3 به. سود جسته استآثار طنزش از شگردهاي زباني مناسبيللي  او تلاش كرده

و در هاي مايهاقتضاي درون و تعابير عاميانه ن در طنزش استفادهكهعين حال زبانيآثارش از لغات

ميترينكند، از مهم اني طنزآميز براي واژگان،معوضع گويي،توان به نقيضه شگردهاي طنز توللي

.اشاره كرد ...وسازيهوارون
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آن.4  اهداف پژوهشو ضرورت

و درونهدف اين پژوهش بيان و، علاوهبه. استتوللي هاي طنز در آثار فريدونمايه محتوا  تجزيه

و شيوهتحليل آماج طنز وي  طنزش از آن كه توللي براي گيرا شدنهاي زبانيو بررسي شگردها

مي از اهداف اين،بهره جسته است .رودپژوهش به شمار

 پژوهشي پيشينه.5

و پس از آن نبوده استآثار طنز در ادبيات  بلكه از روزگاران كهن،فارسي منحصر به عصر مشروطه

 بيدادگر قادر از بيم حاكمان پديدآورندگاني كه غالباً.رواج داشته استواين شاخه از ادبيات رونق

نابسامانينبودند نا و و با بياني روشن مطرح نمايند،هاهنجاريها ايني عصر خود را با زباني صريح

ترتيب در روشنگري اذهان عمومي بدينوو در قالب طنز ارائه كردندمسائل را با زباني انتقادي 

فرغاني، به خصوص مولانا، حافظ، سيفعطار، سعدي، همچون شاعراني.نمودند زايي ايفانقش بس

واعبيد زاكاني در ي ها در آثار طنز خود، طنز را ابزاري براي بيان رندانهآن. دي گام برداشتنداين

و مشكلات موجود در جامعه قرار دادند و زهرخندي بر مسائل .آلام بشري

شدي مشروطه طنز از حالت فردي دورهدر و هدف تير انتقادش جامعه در اين. خارج شد

بهاكبر دهخدا در ورودو عليشمال، ايرج ميرزا دوره شاعراني همچون نسيم ي جديدتر مرحله طنز

شئو گسترش آن به و مسائلساير فر ون زندگي اجتماعي مسياسي، ؤثر هنگي، اقتصادي بسيار

.اندبوده

و از طنز به به فعاليت پرداختند،ينويسندگان توانايي در زمينه در عصر پهلوي شاعران - جملهكه

و شوخي انودرباره. فريدون توللي استهاي آن تأاع طنز كه علاوه بر ليف شده طبعي آثار متعددي
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و آن تعاريف آن،مفاهيم ميآنيها آمده است كه از جمله سير تاريخي طنز نيز در ازها  اين توان

:آثار ياد كرد

. جلد،نشر زوار،تهران2،از صبا تا نيما،)1372(آرين پور،يحيي،-

،چاپ سوم، نشر آستانو آثار آن در زبان فارسيانواع ادبي،)1374(رزمجو،حسين،-

.قدس رضوي،مشهد

.،چاپ اول ،نشر هرمس،تهرانبيست سال با طنز،)1381( صدر،رؤيا،-

،چاپ اول،نشر مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر دگرخند،)1380( موسوي گرمارودي،سيد علي،-

..ايران ،تهران

وزندگي شدضي از منابع در بعمعرفي آثار توللي نامه :ه است از جمله ذكر

طنز سرايان ايران از مشروطه،)1370( نجف زاده بارفروش،محمد باقر،- فرجيان،مرتضي-

ا3،انقلاب تا .ول،نشر بنياد،تهرانجلد ،چاپ

ها كه هر سه اين كتاب ذيلهايباما در كتا قلي نگاشته نشده است؛ي طنز توللي اثر مستدرباره

و زندگي فريدون توللي نوشته شده،اره آثادرب  به چند نمونه از قطعات طنزآميز توللي اشاره شدهر

.است

و شعر فريدون توللي، چاپ اول، نشر اين بانگ دلاويز،)1380( باباچاهي، علي،- ، زندگي

.ثالث، تهران



6

.، چاپ اول، نشر آبي، تهراناميد در كام نوميدي،)1383(پرهام، مهدي،-

و فرود،،معاصران فريدون توللي)1386(رياستين شيرازي،صدرا،ذوال- چاپ اول،نشر،فراز

.نويد،شيراز

كه هيچ وجود اينبا.ي طنز نگاشته شده استنامه در زمينهچندين پايان اخير هايدر سال

و، امااي نداردها به طنز توللي اشارهنامهيك از اين پايان رسي در مباحث نظري چون تعريف طنز

ومضامي زبان طنز، تاريخي طنز، و شگردهاي طنز ناظر است نيز به برخي از تحليلن اجتماعي ها

ازكه  :اهم اين تحقيقات عبارتند

 به دهقانيان؛جواد،)ش.ـه1270-1320( مشروطه نثردرطنزو ساختارمحتوا بررسي-1

 دكتري تخصصي، دانشگاه شيراز،ي نامه پايانزمين،رياحيو زهراكرمي محمدحسينراهنمايي

ويدانشكده .1386 علوم انساني، ادبيات

ر باقري خليلي، اكب عليبه راهنمايي دوركي؛اصغر عليالقاسم حالت، طنز در اشعار ابو-2

آحسن حسين:استاد مشاور دانشكده ارشد، دانشگاه مازندران، كارشناسيي نامهپايانتي،لاشپور

و .1385 اعي،اجتم علوم انساني

و مضموني در كتاب-3 وهاي كيومرث صابري تحليل ساختاري  تا 1369از سال( ...فومني

ب) 1379 ي نامهپايانمحمد دانشگر،: استاد مشاور ابوالقاسم رادفر، راهنماييه مهدي سعيدي،

 1381،دانشگاه تربيت مدرس دانشكده علوم انساني،رشناسي ارشد،كا
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و نقد آثا-4 ر فريدون توللي، ليلا ملكي، به راهنمايي غلامحسين مرزآبادي، شرح حال

ويدانشكده واحد تهران مركز، دانشگاه آزاد اسلامي، كارشناسي ارشد،ينامهپايان  الهيات، ادبيات

.1382علوم انساني،

بهي مشروطه،بر طنز دوره) آذربايجان(تأثير طنزنويسان اران-5  زهرا مختاري ثمرين،

ي نامهپايان). 1388(ذوالفقار علامي مهماندوستي: استاد مشاور منش،ايي مهدي نيكراهنم

و تاريخ، دانشگاه الزهرا .كارشناسي ارشد، دانشكده ادبيات، زبانها

و-6 استاد،ييبه راهنمايي معصومه موسا عذرا صمدي،، دهخدا تحليل طنز عبيد زاكاني

ويدانشكده سي ارشد، دانشگاه علامه طباطبايي،ي كارشنانامهپايانمريم مشرف،:مشاور  ادبيات

. 1385 هاي خارجي،زبان

ي آثار طنز عمران صلاحي، اعظم هدايتي مهرداني، به راهنمايي نسريننهگرايا نقد صورت-7

ي كارشناسي ارشد، دانشكده ادبيات، زبانها نامهمريم حسيني، پايان: فقيه ملك مرزبان، استاد مشاور

.1388ريخ، دانشگاه الزهرا،و تا

در-8 نكتاب البخلاء جاحظ، روح بررسي طنز صيري، به راهنمايي صغري فلاحتي، االله

و علوم انساني،ي كارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت معلم تهران، دانشكدهنامهپايان .1386ي ادبيات

 موضوعضرورت.6

كاي پهلوي دورهتوللي از طنزپردازان و به خوبي دوراني را و ضعف؛ه در آن بودهست ها

بينابساماني و و اجتماعي را به تصوير كشيده استهاينظميها آن. موجود در فضاي سياسي چه اما

و به طنزپردازي كاروانو التفاصيلدو اثركه توللي با وجود در خور توجه است اين در ميان مردم
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 موردو آثار طنزش.معروف نيست-است شدهر جديش شناختهنان كه با اشعاچآن- حتي ادبا

كمبي و و متروك ماندهتقريباًاين آثارو لطفي واقع شده استمهري آميز قطعات طنز.اند گمنام

و نشيبي حوادگيرندهتوللي در بر و فراز و اتفاقات سياسي و استتاريخي ايران هاي حياتث

ميي آنها خواننده با مطالعه به؛شودبا تاريخ عصر پهلوي آشنا آنولي كه با قلم خشك نثر جاي

و زيباي طنز نگاشته شده است،تاريخي نوشته شود . با قلم شيرين

آويژگي بارز آثار توللي اين است را،ي كهن به شيوههانكه او سعي كرده در ذهن مردم

سنسب و بينش و اجتماعي كشور آگاه كند و مردم را بالا ببرد،و اجتماعياسييت به فضاي سياسي

هاي آن آميز در روزنامهتوللي ابتدا به صورت قطعات طنزهاي التفاصيل. هاي خفته را بيدار كندذهن

تادوران چاپ مي راآن،آوري اين قطعات پراكنده توللي با جمع1324كه در سال اينشد در ها

و سياقين مجموعهو پس از آن دوم.پ رساند به چاالتفاصيلكتاب  ي طنز خود را به همان سبك

. منتشر كردكاروان با نام 1332در سال التفاصيل
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 فصل دوم

و تاريخچه آنطنز ي
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و رؤيا، رضايت:ست از عناصر متضاداايطنز مجموعه غ تفكر و شكايت، و شادكامي، مندي م

طو انعكاس اين عناصر و اصطلاحات از و تعابير و ها، متلكها، اشاره، كنايهعاميانهريق كلمات ها

ميلغزها كه با وجهه به. شودي انتقادي مطرح ي وجود آورنده طنز با پيوند دادن احساسات ظريف

و مشكلات موجود در زندگي مردم، باعث درمان دردهاي مزمن اجتماع مي . شودخود با مسائل

ترين ابزار بشر براي ارتباط با ديگران يعني خنده معناي طنز بايد از ابتداييدن به براي پي بر

:ز كرداآغ

 خنده.1

ميي،ي سبكسراي آن را نشانه عدهافراد تعابير مختلفي براي خنده دارند، و شيطنت ندپندارناداني

و خوشبختيناييو برعكس افرادي هم آن را نماد توا ميو خرد  ميان تعريف در اين.ندداناش

.در خور توجه است»جانور خندان«ي يونان از انسان در عبارتفلاسفه

و خندهجامعهاز ديدگاه وكيلي در كتاب دق اگر شناسي جك ي خنده به پديدهيق با نگاهي

عناصر. خواهيم ديد كه بخش مهمي از رفتارهاي اجتماعي آدمي، با اين پديده درگير استبنگريم،

آن اندصي براي القاي اين رفتار تشكيل يافتهخازباني و سلسله مراتب اجتماعي مشخصي بر مبناي

 شناسانه در خواهيم يافت كه خنده به عنوان كنشي اجتماعي،جامعهبا نگاهي. شكل گرفته است

ي خندهوقتي با اين ديد به پديده. كندنقشي برجسته را در تنظيم ارتباطات اجتماعي ايفا مي

مي نگريم،يم ميكه در نگاه نخست، شويم،متوجه نكاتي و دور از ذهن در در واقع،. نمايند بعيد

نوعي الگوي خنده از لحاظ رفتارشناسي،.استانري بسيار جدي پنهاموي خنده،پشت پرده
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 اي از حركات پياپيكه به صورت رشته،اي از رفتارها هستندي پيچيدهمجموعه. است1ي ثابترفتار

را پايان هر واحد رفتاري در اين مجموعه،. اندسازماندهي شده  محركي است كه رفتار بعدي

ميراه كلي اين زنجيره را آغاز كند،با ورود محركي كه نخستين حلقهبه اين ترتيبوكند اندازي

و انسان مشترك.شودالگوي رفتاري اجرا مي و به اين الگوهاي رفتاري ثابت در جانوران  هستند

و خودكار در برابر محرككل ناخودش دراث.هاي خاص محيطي آزاد مي شوندآگاه ر جسمي خنده

و مرحلهي اولمرحله؛شوددو مرحله ظاهر مي . استراحت عميق استي دوم تحريك سالم بدن

و-خنده سبب ترشح آندروفين  به جريان استرس همان داروي طبيعي بدن براي مقابله با درد

 بالا رفتن سر، عقب دهان، كامل شدن باز قهقهه، دايص آمدنپديد سبب خنده.شودمي- خون

مي را به زمينو پاي خودخود را گرفتندل خود پيچيدن،به آمدن شانه، .گرددكوبيدن

)12-16: 1385وكيلي،(

و عوامل و احوال مياوضاع مآورد قرنو شرايطي كه خنده را به وجود وع بحثوضها

ب  خنده،تفوق ناگهاني احساس«:ستا گفته)ميلادي1679- 1588(2هابز.وده استفيلسوفان

».آوردمي

حالت فشار يا انقباضي كه ناگهان به هيچ تبديل«:گفته است) ميلادي1804- 1724(3كانت

».شود خنده انگيز است

1 Fixed Action Pattern 

2.Thomas Hobbes 

3 .Emmanuel Kant 
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،د ناسازگار باش]نسانا[اوكه در هر بياني«:گفته است)ميلادي1860- 1788(1شوپنهاور

)59: 1364،حلبي(».انگيز استخنده

كه دارد با عنوان خنده كتابي،فيلسوف فرانسوي)ميلادي 1941وفات(2هانري برگسون

و.تأليف كرده است، 1910آن را در سال تحقيقات او در اين كتاب نتايج مطالعات فيلسوفان گذشته

آن اما هيچي خنده نقل كرده، دربارهرامعاصرش شناسانروان خايك از و ي از نقصلها را تمام

برآورند،است بيان نمايد كه چه اموري خندهبرگسون كوشيده. پنداردنمي ي خلاف عقايد فلاسفه او

ا د اند،نسان را حيوان خندان معرفي نمودهمشاء كه و گفتهتعريفي نسانا: يگر از انسان ارائه داده

بي است مضحك حيوان و مانع، اصطلاحهو اين تعريفي است ي افراد زيرا شامل همهمنطق جامع

مي.و شامل غير انسان نيست انسان است، تنها از جهت مشابهتي است ديم،خنپس اگر به حيواني

آ آ.ن حيوان در حالتي از احوالش با انسان پيدا كرده استكه چه كه بسيارينپس خنده بر خلاف

يرا خنده پاسخ يك احتياجز؛گرددپرستي ناشي نمياز حس زيبايياند پنداشتهشناسانناز روا

ا. استاجتماعي  و نواقصي كه در حياتخنده بر آن ي پديد آمده بر طرف اجتماعست كه معايب

)18: 1381صدر،(.شود

يمچرا مي خند.2

ق لازمه و و تيزهوشي آن ها،درت درك پيچيدگيي خنده دريافتي عميق از رويدادهاست كليد

آ. است و سطحي ماهيت خنده در  انسان به طور ناگهاني بين. نيستدمي به هيچ عنوان حسي

1 .Arthur Sopenhaure 

2 .Henri bergson.
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آننآ و مي چه انتظار آن را دارد،چه هست ميتناقض و به خنده ي از مشاهدهد؛افتبيند

و عدم تجانسناسازگاري ميهاها مي متعجب و .خنددشود

جانوران تنها آدميزاده از ميان« به سخني از ارسطو اشاره شده است يست سال با طنزبدر كتاب

ح»تواند بخندداست كه مي به،از بيان اين مطلبتم منظور فيلسوفي چون ارسطو به طور  اشاره

و فيزيولوژخنده پساييي ارادبه خندهاو؛يك نيست به عنوان يك امر ذاتي يا كه از ديدن

و با تفكر صورت مي ميرديگشنيدن مطلبي )1: 1381صدر،(.كنداشاره

و عقيده انسان در برخورد با مشكلات، و اموري كه مطابق نظر اش نباشد ولي صورت مصائب

مي پذيرد، وزجر ر بايد در اين حالت، كشد دركشمكش و ذهني را كه باعث از پاي مدنشآوحي

باو با روي خوش وخن كناري نهد، شودمي  زيرا در اين صورت،ن مشكلات بپردازد؛آده به مقابله

و مي،شودمي روانيتخليه روحي و به نوعي انرژي فكري تفسگيرد و انديشه براي حل پس به كر

و ناراحتي ناشي از آن مشكلات، اگر انسان اين كار را نكند،. كندآن اقدام مي در وجودش لانه غم

كم كرده، ميو )20-19: 1372ي،برهان(.آوردكم او را از پاي در

و و به تعبير با خود حس ممكن است خنده با تحقير همراه نباشد همدردي داشته باشد

ميا.و رنج همراه باشد از لذتافلاطون با مخلوطي ونسان نه با فرد كه با رويدادي  خندد

ميايثباتيبي اي را حس بيكند كه از. افراد از جمله خود او نيز وجود دارديثباتي در وجود همهن

و جمعي گزن و در روابط فردي شرهنگامي كه انسان بدي را شناخت و قرارش را گرفت،،دگي  آرام

تاطنز مو را ساخت و كژي سپري براي و ناراستياجهه با بلايا .ها باشدها
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 هاي شوخ طبعيهگون.3

و سخن طيبتد از قالب شوخ كه هنرمن هنگامي مي، ميزآطبعي . كند براي بيان اهدافش استفاده

و انعكاسش ناگفتهاش بياننتيجه دردنياي انسان تمامهايي است كه صدايش و.گيردميبر ها را

شر،ي اين انعكاسلازمه و نوع نگاه هنرمند است رعايت از قال،تا با ذهني هوشيارايط موجود بي

برطبعشوخ .تر باشدگزيند كه براي بيان اهدافش مناسبي را

و فيلسوف روس(1به تعبير تاركوفسكي به،)كارگردان  كساني حرفيجاي همه هنرمند

.زند كه خود قادر به سخن گفتن نيستندمي

و غنا،برطبعيشوخ در.شودميبنديو زبان يا موضوع تقسيمقالب اساس عمق اگرچه

ازو گنجاندند،مي»هزل«اي به نامي اين مفاهيم را در مقولهمهه گذشته، لي اكنون تنها بخشي

ميدر طبعيانواع شوخ طبعي هاي اصلي شوختوان گفت شاخهمي گذرا، در يك نگاه. گنجداين قالب

بر اكثر صاحبكهطبعي شوخهاي در يك تعريفي از شاخه اند،هجو وطنز دانسته را هزل،  نظران

را.كلي دارند توافقنآ سر رضد،هجو و هزل )3-1381:2،صدر(.اند دانسته ضد جد،امدح

)wit(. هزل1-3

اسهزل واژه و در فرهنگاي عربي ،)5138: 1347معين،(»گوييبيهوده مزاح، شوخي،«هات

و مسخرگي، بازي كردن،لاغ« به)208: 1345دهخدا،(»ظرافت كردن با ديگرانلودگي آن را

خلا«معناي  و و شرمدروغ و سخنان زشت و باطل و نشاط آور به قصد شوخي،ف واقع نيز تفريح

)5: 1381صدر،(».دانسته اند

1 .Anderei Tarkovski 
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مي، نزد اهل بديع،هزل در گذشته و افرادي همچون گرفته است جزو محسنات معنوي قرار

و تفتازاني بر اين عقيده بودهابوهلال عسگ و ظاهر به اند كه اگرچه در ري و لعب صورت شوخي

مس ولي در حقيقت،،شودمطايبه ذكر مي و جدي بوده استلهأهدف آن بيان .اي واقعي

و شوخدر اصغر حلبياما تعريفي كه علي ميي هزل درباره طبعيتاريخ طنز دهد گوياي ارائه

و شوخاين مطلب است كه هزل به و خندانيدن بع غير از خنديدن د ديگري دارد كه در آن از طبعي

ن و و،آور استشرم وشتن سخنان بيهوده كه معمولاًگفتن و منافاتي اين جسارت ابايي ندارد با تعهد

وآزاد و شعرا و آن را براي ترس از بيان آن نداشته،سندگانينوانديشي انديشمندان نداشته است اند

ميهر نگرش سا )30: 1377حلبي،(.انددانستهلمي ضروري

و صاحبان نازدن اصحاناي براي خندا جز وسيله،رسد كه هزلگاهي به نظر مي وب ثروت

و افرادي نعمت فايده ميي ديگري ندارد و شوخبي،پردازندكه به اين كار و مسخرهشرم .دانچشم

 شاخه از ادبيات پردازان بر ايني برخي از هزلي نگاه سوداگرانهالبته اين نگرش به هزل نتيجه

درچرا كه به هزل است، و اين باعث شده كه شخصي نظر داشتهآمد به عنوان منبعي براي كسب اند

راابتداييگاهي  ولي اين،كنند شخصي اي را قرباني سودو اخلاق حرفه، بگذارندپا زيرترين اصول

ازگروه از افراد را بايد از آن دسته و بيان تعابير ركيكبي از ادباي متعهد كه هدفشان ذكر پروايي

و كمك به رشد سطح بينش مخاطب است جدا كرد و آلام بشري در. مسائل اگر چه ممكن است

وا ظاهر اخلاق را زير پا بگذارند، و عريانقع با نشان دادن پليدياما در و اغراق در بيان ها نمايي

ميوها، همسوزشتي )4-3: 1381صدر،(. كنندهماهنگ با اصول اخلاقي حركت
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(lampoon)هجو.2-3

بهاي عربيهجو واژه دشنام دادن كسي فحش، نكوهش، سرزنش، نكوهيدن،«: معنيو در لغت

و پوچ آميز،شعر مذمت مذمت به شعر، را به شعر، .است)5104: 1347معين،(»سخن بيهوده

درين و قيده است كه قصد هجو تخريب استع بر اينسير تطور هجو در شعر فارسيكوبخت

آنغلبه و تيزيوضوحو بر تصريح در و است، تندي  هدفش در هجو اغراض شخصي حاكم است

بهمردم و دروغ در آن مي آزاري است، بوي كذب و كينههجو رسد، مشام  توزي مايه از دشمني

ميگيردمي )127: 1375،نيكوبخت(. گيردو در آن فرد يا چيز معيني هدف قرار

اي زشت اي از شعرا به كار بردن واژه گاهي عده؛ي هجو متفاوت است اما نوع نگاه ادبا به مقوله

و مجاز دانسته و برخي از آنان مبحث هجو را در نوشترا روا اند هاي ادبي مورد نكوهش قرار دادههاند

و  و دوري از اين فرهنگ و شعرا را به پرهيز و ارشاد كردهكردار،و نويسندگان .اند تشويق

ي فردوسي درباره شعرايي همچون اند،ي هجو را در آثارشان به كار بردهشاعران بزرگ«

و بالعكس،گنجوي دربارهي لعلااابو،غزنويمحمود و درباره بيلقانيمجيري خاقاني ي خاقاني

وسوزني دربارهي انوري،فتوحي درباره بالعكس، وسناي عمعق و شريف انوري درباره يي ي بلخ

و تابعي موحدالدين كاشانييبافقي دربارهيوحش شيرازي،لسانيي استادشتبريزي درباره

وخوانسا وشيداي فتحپوري دربارهبالعكس ري وي طالب آملي و كليم هايي از هجو ونهنم...قدسي

)1370:813ش، بارفرو زادهنجفو فرجيان(.فارسي است ادبدر طول تاريخ 
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(satire)زطن.3-3

كه« و كرشمه، عملي  طنز در لغت به معني ريشخند كردن، مسخره كردن، طعنه زدن، ناز

ميهاي نادرست يا نارواي پديدهجنبه و هدف آن اصلاح استاي را مورد تمسخر قرار معين،(».دهد

به(ره كردن، طعنه زدن، سرزنشدر زبان فارسي، طنز به معني افسوس كردن، مسخ«)742: 1385

)145: 1364حلبي،(».آمده است) كنايه

همsatireمعادل انگليسي طنز« آنو واژگان  satiric،)طنزپرداز(satiristخانواده

)140: 1385اصلاني،(».هستند) كسي را به طنز كشيدن(satirizeو) طنزآميز(

پرطنز نوعي و و اغلدهادبي است كه صراحت و هزل را ندارد و دري هجو و كنايه ب با تعريض

ميمستبه طور غير طنز را بايد از دو رهگذر مورد بررسي قرار.كندقيم عيوب كسي يا كاري را بيان

و پالايش رواني طنزنخست از لحا: داد وشيبخو ديگر از جهت اثرپردازظ نياز دروني هاي اجتماعي

و اخلاقي آن شناسان اظهار اكثر رواني نخست بايد توجه داشت كه به گفتهيدگاهداز.سياسي

و و به طور كلي گفتن و پر هيجان زندگي گذشته  فاش كردن خاطراتي دردناك كه خاطرات تلخ

ميهاي فراواني را براي صاحبش به وجود آورده است، باعثرنج هر.شود تسكين آن آلام در واقع

اخاطره و كتمان خاطرات نرژي عاطفي است،ي تلخي حاصل مقداري از اين جهت اگر در حفظ

در، كميناخوشايندمان بكوشيم رامي جمع،ذهن انرژي مزاحم و ما و بيماريشود هاي دچار دردها

و بر زبان برانيم چه خاطرات ناخوشايند اما چنانكند،رواني مي م را به ياد آوريم تراكم ناشي انرژي

و ناخوشي برطرفميعاطفي آزاد از مشكلات  .گرددميشود

آنا خنداند، طنز هر چند مي  نيرويي خواننده محو شود،كه نقش تبسم از چهرهما قبل از

و آگاهي وي را بر مي و وجدان انساني او را بيدار تفكر ي اي كه خندهبه گونه. كندميانگيزد
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آننخستين به ظرفي مي ورا از داروي تلخ نصي ماند كه ي تلخ اين خنده،باشند كردهپرآگاهي حت

غمي خندهپردهبه پيش و هدفش ويران كردن عوامل آلودي داشته باشداري شبيه است كه نمايش د

و اجتماعيي ناهنجاريكنندهايجاد .ستاهاي فردي

مياز به آن دسته طنز،ميرصادقي از ديدگاه كآثار ادبي اطلاق يشود هايا ضعفه در آن حماقت

و نادرستي زشتييا اشتباهات، فساد اجتماعي اخلاقي، و جامعه با شيوهها و مفاسد فرد اي ها

يا طنز پرداز با مسخرهير يا نويسندهشاع.مستقيم بازگو شودآميز واغلب غيرتمسخر گرفتن اشخاص

و رس وآداب در مسائل وم آن جامعه،موجود آنطر بدينو كند،مي ها انتقاداز  ها را محكوميق

)180-181: 1376صادقي،مير(.كندمي

و استثنايي كاري ندارد« و. طنز با چيزهاي عجيب و طبيعي طنز آنچه را براي همه عادي

ميرسد، از چنان زاويهخردمندانه به نظر مي گذارد كه غير عادي بودن، غير طبيعي اي به تماشا

و ابلهانه بودن آن  ميبودن، )52: 1375تنكابني،(».شودآشكار

ميرضا اصلاني طنز را وسيلهمحمد نايا جنبه كه اشتباهات دانداي ،مطلوب رفتار بشريهاي

و . كشدمي دار به چالش اي خندهفي را به شيوهسياسي يا حتي تفكرات فلس فسادهاي اجتماعي

و و ماهيتي چند لايه دارد را گرچه طبيعتش بر خنده استوار است،طنز تفكر برانگيز است اما خنده

ميتنها  در،هاو آگاه ساختن انسان به عمق رذالتانگارد براي نيل به هدفي برتر وسيله طنز گرچه

و وحشتناك وجود اما در پس اين خنده نداند،خظاهر مي  دارد كه در عمق وجود واقعيتي تلخ

وشكخنده را مي وانسانافد طنز با نيشخندي)141-140: 1385 اصلاني،(.ا مي دارد را به تفكر

و انساني سعي در  و استهزاآميز كه اغلب آميخته با تلنگر است با رعايت اصول اخلاقي كنايي

و نواقص در فضاي اجتماع را دارد طنز واقعي ابزاري است براي انتقاد غيرمستقيم. تصحيح عيوب
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بيرويها، افراطكج بينظميها، و و اجتماعي در فضاي جامعه با زباني سخرهعدالتيها - هاي فردي

و خنده و نشاط است طنز با دريچه. دارآميز اهرآن) خنده(اي كه نماد شادي - چه غم ودرد حقيقي

و روح مخاطب كه براي باز ست به خواننده القا مي و درد را نه به عنوان بازي با ذهن كند؛ اين غم

و و كردن ديدگانش بر حقيقت و نه براي سكون و سرگرمي كه براي آگاهي بخشيدن  نه براي تفنن

بهجانشيني كه براي حركت كردن به يك و پويايي مندانه بيان صورتي كاملاً هدفسوي بهبود

.كندمي

و مضموني طنز در كتابدرمهدي سعيدي ي درباره فومني هاي كيومرث صابريتحليل ساختاري

ميمي مضمون از لحاظانواع طنز :توان تقسيم كردنويسد؛ طنز را از لحاظ مضمون به سه دسته

و فرهنگي، كه امروزه به طنزهاي-1  ژورناليستي نيز معروف طنز سياسي، اجتماعي، اقتصادي

مياست، به موضوع و بيان طنزآميز آن .پردازدهاي روز جامعه

به-2 شطنز تاريخي، عموماً در قالب داستان كوتاه يا رمان خصيت انتقاد از يك واقعه يا

.پردازدتاريخي مي

از كه مضمون آن اعتراضي فلسفيباورهاي خرافي در دينطنز فلسفي،-3  يا انتقادي ديني

)38: 1381سعيدي،(.خرافات به نام دين است

و طنز موقعيت يا ساختاري«:اندبه دو نوع تقسيم كرده طنز را نويسان غربيفرهنگ در. طنز لفظي

و كار داريمطن و شكل واژگان سر در اين نوع طنز واژگان اغلب در معناي متضاد.ز لفظي ما با ظاهر

. ترين حالتش گفتن چيزي است كه منظور گوينده نيستطنز لفظي در ساده«.روندخود به كار مي

 گونه طنز اغلباين. دانسته است كه در آن معنا مخالف لفظ استجانسون آن را كلامي مي
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درتحقيرآميزآميز يا اغراق باينترين حالتش مثلخام است؛ كسكه كسي كهه  هر روز ديگر

)207: 1380كادن،(».امدو سال است تو را نديده: بگويد بيندشمي

 طبعيهاي ديگر شوخ شاخه.4

وگو به دور از زشتهزلاگر نويسد ميبيست سال با طنزرؤيا صدر در كتاب يي بيان شود

مي فكاهه تنها هدفش خنداندن مخاطب باشد به و عميقفكاهه. شودبدل  صورت تكامل يافته

و مخاطب عام يافته استآدريهاي شخص است كه از جنبههزل جا در همه به همين دليل،.مده

و بيش تقابل استفاده است و خنده . كيد داردأتر بر عنصر طبيعت

ميفكاههرا هم معني مطايبه اصطلاحقدما تا حدودي س استفاده و هر دار خن خندهكردند

و شوخبذله وملازم با مزاح، كه ناميدند،ميمطايبهطبعي را گويي  معمولاٌمطايبهبا اين تفاوت

ميشوخي و به عرصهمعناي عام، فكاههكهدر حالي گرفت،هاي لفظي را در بر ي اعمال تري داشت

ميو حركات نيز .شدكشيده

مي لودگيدر اين ميان با اين تفاوت به حساب آورد؛مطايبهتوان مترادف را نيز به دلايلي

و مطايبهكه عمق و عامه را ندارد ميبه شوخي علني .شودپسند به هدف ايجاد خنده اطلاق

به ترين شكل در لطيففكاهه ميلطيفه خود بهشود تبديل و روح را مي كه ذهن آورد وجد

و نرمي در بيان، و غنا آنو به علت عمق بريكه خندهبيش از ب مخاطب را واه شعفانگيزد او را
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